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فرمانی

 بیش‌از نیم‌قرن است در این محله زندگی می‌کند و حالا خانه‌نشین شده 
اســت و کمتر بیرون می‌آید. پاهای رنجــور پیرزن، او را بــرای رفتن یاری 
نمی‌کند، اما خــوب می‌دانیم آنچه به او توان زندگــی می‌دهد صحبت از 
پســر شهیدش اســت که عکس لبخندش را قاب گرفته و روی دیوار بالای 

سرش گذاشته است.
ابوالفضل سال‌هاست در آرامگاه ابدی‌اش آرمیده است. گوهری، مادر 
پیرش، از کار افتاده و مریض‌احوال اســت و اهل حرف‌زدن نیســت، اما 
صحبت از او که می‌شــود چین‌های پیشــانی‌اش درهــم می‌رود و خیره 
می‌شود در چشــم‌هایمان و ســکوتش را ادامه می‌دهد. شــاید فاتحه و 
صلوات بــرای فرزند شــهیدش روح گوهری را تســکین می‌دهد. وقتی 
جمع حاضر دســته‌جمعی صلــوات می‌فرســتند و فاتحــه‌ای نثار روح 
پسرش می‌کنند، لبخندی روی لب‌های پیرزن می‌نشیند و نیرویی برای 
صحبت‌کردن پیدا می‌کند. با صدای رســا و بلنــد می‌گوید: »ابوالفضل 
خیلی با بقیه فرق داشــت. پســرم مهربان بود.«. مادر، به دختر بزرگش 

اشاره می‌کند که برای میهمانانِ پسر شهیدش کم نگذارد.
به‌رســم همیشــگیِ بازدید از خانوادۀ شــهدا، همراه با اعضای شورای 
اجتماعــی محلۀ بهشــتی میهمان خانــوادۀ دانش‌آموز شــهیدپناهی 
هســتیم؛ دانش‌آموزی که بعد از تمام‌شــدن فصل امتحاناتش، تصمیم 
می‌گیــرد در آزمونی بزرگ‌تر شــرکت کنــد. خدا هم نمــرۀ قبولی‌اش را 
خیلی‌زود در کارنامۀ زندگی‌اش ثبت می‌کند تا به حکم شهادت درجوار 

شهدای دیگر آرام گیرد.
مادر دســت‌هایش را بالا می‌آورد و از ته دل برای شادی روح پسرش دعا 
می‌کند؛ آن‌قدر صاف و ساده و صمیمی که ایمان داریم خدا دست‌های 

چروکیدۀ او را رد نمی‌کند.
 زهرا پناهی، خواهر شهید، چندســالی بزرگ‌تر از اوست.به گفتۀ زهرا، 
ابوالفضــل بــا او بیشــتر از خواهر و برادرهــای دیگردمخــور و صمیمی 
بوده‌اســت. پررنگ‌ترین ویژگی‌ای که از ابوالفضــل در ‌خاطرش مانده، 

خون‌گرمی و مهربانی خاص اوست.
 برادرش را کامل معرفی می‌کند: »ابوالفضل پناهی متولد سال 46 است 
و فرزند یک‌خانوادۀ پرجمعیت. زندگی ابوالفضل آن‌قدر طولانی نبوده که 
چیزی برای شرح بیشتر وجود داشته باشد. از همان سال‌های ابتدایی و 
راهنمایی اصرار داشت برای جنگ عازم منطقه شود. پدر و مادرم مخالف 
این کار بودند و می‌خواستند او بیشتر به فکر درس‌هایش باشد تا جنگ. 
ابوالفضل در بسیج مدرسه فعال بود و به درس‌هایش هم می‌رسید؛ سال 
سوم راهنمایی و امتحانات آخر ســالش که تمام شد، قاطع‌تر از همیشه 
می‌گفت: »می‌خواهم بروم منطقه.«. شاید این موضوع تأثیر همسالان 
او بود که نگاه و اندیشه‌هایشــان خیلی متفاوت با امروز بود. پدر و مادرم 
مقابل این همه اصرار کم آوردند. خرداد سال 62 که تمام شد، کوله‌اش 
را بســت و خداحافظی کرد. این اولین و آخرین خدا‌حافظی‌اش بود. در 
یکی‌دو ماهی کــه در منطقه بود چندبار نامه نوشــت و در لابه‌لای همان 

نامه‌ها وصیت هم کرده بود.
 تنها چیزی که می‌گفت این بود که در منطقۀ »کامیاران« اســت. این هم 
از مهربانی و ملاحظه‌کردن زیادش بود که چیزی از شــرایط آن‌جا تعریف 
نمی‌کرد، ولی ما واقعاً نگرانش بودیم. تا اینکه یکی از اقوام می‌خواســت 
به جبهه برود. پدر و مادرم که به‌خاطر کوچکی ابوالفضل، نگرانش بودند، 
به آن‌فردی که عازم رفتن بود، ســفارش کردند ابوالفضل را برگرداند، اما 
رســیدن او به جبهه همزمان با شهادت ابوالفضل بود. شهریورماه بود که 
خبر شــهادتش را آوردنــد. می‌گفتند: »کومله‌ها ]ســازمانی چپ‌گرا در 
کردستان ایران[ شبانه آن‌ها را غافلگیر کرده‌اند و به شهادت رسانده‌اند.

از زمانی که خبر شــهادت او را به ما دادند تا زمانی کــه پیکر ابوالفضل را 
به دســت ما رســید، بیشــتر از یک‌هفته زمان برد، اما عجیب بود، انگار 
ابوالفضل تازه خوابیده است؛ عجیب‌تر اینکه یک‌چشمش نیمه‌باز بود. 
در تصویرهایی که بعد از وداع گرفته شده بود، چشم‌هایش را کامل بسته 

بود؛ انگار خیالش از بابت دیدار ما هم راحت شده بود.«.

دانش‌آموز محلۀ بهشتی بعداز امتحانات خرداد در آزمون بزرگی نمرۀ قبولی آورد
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»مشهد را از نو ببینیم«
شهر مشهد درزمینۀ زیرساخت‌ها و جاذبه‌های 
گردشگری،  ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی دارد. 
معرفــی ظرفیت‌هــا و امکانات گردشــگری و 
سیاحتی، در قالب برگزاری جشنواره، علاوه‌بر 
توسعۀ گردشگری و رضایت مخاطبان می‌تواند 
در بهبود روحیه و افزایش نشــاط گردشگران و 

شهروندان مؤثر باشد.
به‌مناسبت دهۀ ولایت، تور‌های گردشگری در 
سطح شهر برگزار شد تا علاوه‌بر پُرکردن اوقات 
فراغــت، موجــب آگاهی زائــران و مجاوران از 
جاذبه‌های گردشــگری شود و آن‌ها نیز معرّفِِ 

این مکان‌ها به دیگر شهروندان باشند.
در همین‌راســتا شــهرداری منطقــۀ8 بازدید 
از مراکز تفریحی و گردشــگری ســطح شــهر، 
ازجمله »آرامگاه فردوســی«، »مــوزۀ آرامگاه 
فردوســی«، »بقعۀ هارونیه«، »مســجد جامع 
تابران«، »باغ گل‌ها«، امامزادگان »سیدیاسر« 
و »ســیدناصر«، »پــارک مینیاتــور«، »مــوزۀ 
مردم‌شناســی ویرانــی«، »بــاغ وکیل‌آبــاد« و 
»بوستان کوهسنگی)موزۀ بزرگ خراسان(«، 
»آرامــگاه خواجه‌مراد« و »خواجــه اباصلت« 
را به‌صــورت رایــگان برای شــهروندان منطقه 

فراهم کرد.
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